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  *االله نجفي روح

  چكيده
به صيغه مجهول يا معلـوم اخـتلاف شـده    » أحصنَّ«سوره نساء، در قرائت فعل  25در آيه 

بـه ازدواج  » إحصان«به صيغه مجهول با معنا شدن » احُصنَّ«است. از منظر تفسيري، قرائت 
قيـق  ت داشته اسـت. تح ناسببه صيغه معلوم با معنا شدن آن به اسلام، م» احَصنَّ«و قرائت 

به اسلام، بـا سـياق   » احصان«دن شو معنا » أحَصنَّ«حاضر نشان مي دهد كه قرائت معلوم 
آيه، سازگاري ندارد و خاستگاه پيدايش اين قرائت و معناي خلاف سـياق، بـه انگـاره اي    

، صحابي پيامبر اسلام و »عبداللهّ بن مسعود«فقهي بازمي گردد كه شاخص ترين مدافع آن، 
حد زنا براي كنيز زناكار فاقد شوهر و ، وفيان بوده است. به عقيده ابن مسعودمعلمّ قرآن ك

نساء، در فرض معنـا   25در آيه » أحصنّ إذا«اما مفهوم مخالف شرط  بودشوهردار، يكسان 
قرائـت معلـوم   از ايـن رو،  به ازدواج، چنين انگـاره اي را برنمـي تافـت.    » إحصان«شدن 

خوانش قاريان بعدي كوفه نيز بـر  ، پيشنهاد گرديد. اسلام رايب» احصان« يو معنا» أحَصنَّ«
به گونه اي كـه  ، خلاف قاريان ديگر شهرها، از رأي ابن مسعود، تأثرّي مشهود يافته است

عملكرد قاريان هفتگانه يا دهگانه، معلوم مي دارد كه قرائت به صيغه معلوم، هويتي كوفي 
  پيدا كرده است.

  .، سياق آيهقرآن، اختلاف قرائت، حد زنا، كنيز، مفهوم مخالفقرائت  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
نساء، از شرايط ازدواج با كنيزان ايمان دار و مجازات زناكاري ايشان، پس از ازدواج  25آيه 

به صـيغه معلـوم   »  أحصنّ«سخن مي گويد. در اين آيه، قاريان هفتگانه قرآن در قرائت فعل 
يا مجهول، اختلاف ورزيده اند. بدين شرح كه قرائت حمزه، كسـائي و عاصـم در روايـت    
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ـ به فتح همزه و فتح صاد ـ مي باشد اما قرائت ابن كثير، نافع، ابـن عـامر،    » أحَصنَّ«ابوبكر، 
، اسـت.(داني  ـ  به ضم همـزه و كسـر صـاد    ـ »أحُصنَّ«ابوعمرو و عاصم در روايت حفص، 

) اگر بنا را بر قاريان دهگانه بگذاريم، خلَفَ بر قاريان به فتح همزه و ابوجعفر 95: ق 1430
  )178: و يعقوب بر قاريان به ضم همزه افزوده مي شوند. (ابن مهران، بي تا

هويداست كه به سبب فقدان حركات اعراب در نسـخه هـاي نخسـتين قـرآن، هـر دو      
مجال بروز يافتـه انـد. بـه عقيـده طبـري، هـر دو قرائـت در         ،»أحُصنَّ«و » أحَصنَّ«خوانش 

شهرهاي اسلامي، معروف و مستفيض هستند و قاري قرآن بـه هـر يـك از ايـن دو وجـه      
  ) 28، 5: جبي تا، است. (طبري صحيحبخواند، 

از ديگر سو، نام قاريان هفتگانه يا دهگانه به يكـي از شـهرهاي پنجگانـه مكـّه، مدينـه،      
أحَصنَّ / «بوم قاريان در اختلاف خوانش  ، پيوند خورده است. ملاحظهدمشقبصره، كوفه و 

زيرا حمزه، كسائي،  ؛، نشان مي دهد كه قرائت به صيغه معلوم، خاستگاه كوفي دارد»أحُصنَّ
  عاصم و خلف، همگي به كوفه تعلقّ دارند.

» أحُصنَّ/  نَّأحَص«بدينسان اين پرسش رخ مي نمايد كه ريشه پيدايش اختلاف خوانش 
 خـاص  نساء چه بوده است؟ آيا مي توان براي صبغه كوفي قرائت معلوم، دليلـي  25در آيه 

يافت؟ آيا مي توان يكي از آن دو قرائت را قرائتي اصيل و اوليه و قرائـت ديگـر را قرائتـي    
  پيشنهاد شده معرفي كرد؟

فقهـي در   مفروضـات مقاله حاضر برآن است تا با پاسخ دادن به اين پرسش ها، از تأثير 
نسـاء، پـرده بـردارد. پـيش از شـروع بحـث، ملاحظـه مـتن آيـه،           25اختلاف قرائت آيـه  

  است:   ضروري
كَـت أيَمـانكُمُ مـن    و من لم يستطَع منكمُ طوَلاً أنَ ينكح المْحصناَت المْؤمْناَت فمَـن مـا ملَ  «

 ـ      وهنَّ فتَيَاتكمُ المْؤمْناَت واللهّ أعَلمَ بإِيِمانكمُ بعضكُمُ مـن بعـضٍ فَـانكحوهنَّ بِـإذِنِْ أهَلهِـنَّ وآتُ
ُانٍ فإَذِاَ أحْأخَد ذاَتتَّخلاَ مو اتحافسرَ مَغي ناَتصحم روُفعْنَّ باِلمهورُشةٍَ أجنَ بفِاَحَنَّ فإَنِْ أتَيص

  ) 25/ 4(نساء: ...» فعَليَهنَِّ نصف ما علىَ المْحصناَت منَ العْذاَبِ
(هر كس از شما كه توان مالى ازدواج با زنان آزاد ايمان دار را ندارد، پس بـا كنيـزان بـا    

ايمان شما داناتر است. شما [:  ايمانتان كه ملك شما [مومنان] هستند، [ازدواج كند] و خدا به
چه آزاد و چه برده] از يكديگريد، پس آنان را با اجازه مالكشـان بـه همسـرى درآوريـد و     
مهرشان را به نحو پسنديده به آنان بدهيـد در حـالي كـه پاكـدامن باشـند نـه زناكـار و نـه         
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اگـر  گيران پنهانى. پس آن گاه كه بـه حصـن و حفـاظ [زوجيـت] درآورده شـدند،       دوست
  مرتكب زنا گشتند، بر آنان نيمى از مجازات زنان آزاد مقررّ است...)

  
   »أحُصنَّ/ أحَصنَّ«و وجوه  »إحصان«معنايابي . 2

نساء، پديدار شده اند. اين آيه، تشريع كننده  25در سياق آيه » أحُصنَّ/  أحَصنَّ«وجوه قرائت 
كنيز، زني اسـت كـه بـه حكـم شـرع در       است. مقصود از مسلمانشرايط ازدواج با كنيزان 

والَّذينَ هم لفرُوُجهِمِ حافظوُنَ  إلَِّا علىَ أزَواجهِِـم أوَ  «ملكيت ديگري است. بر وفق آياتي نظير 
هرگاه مالك كنيز، مرد باشـد، مـي    )29- 70/30(معارج:  »ما ملكَتَ أيَمانهُم فإَنَِّهم غيَرُ ملوُمينَ

كـه نيـاز بـه عقـد      همان رابطه اي را كه با زن خويش دارد، با كنيز داشته باشد بي آنتواند 
مجاز است كـه در ملـك    ياست و هر مالك شيملك مالك خوز، يازدواج باشد. در واقع كن

خود، تصرفّ كند. به علاوه، مالك مي تواند از اين حقّ خود صرف نظر كند و كنيزش را به 
زوجيت شخصي ديگر در آورد. بدينسان ازدواج با  كنيز ديگري، منوط به اذن مالك اوست، 

  دلالت دارد.  بر اين نكته )4/25(نساء: » فاَنكحوهنَّ بإِذِنِْ أهَلهنَِّ«چنانكه عبارت 
نساء، دو بار با الـف و   25به معني زنان داراي حصن و حفاظ، در آيه » المْحصناَت«واژه 

» منـع «بـه معنـاي   » حصانالإ«، اهل لغتلام و يك بار با تنوين استعمال شده است. به گفته 
هر موضـعي اسـت كـه نتـوان بـه درون آن راه      » الحصن« و) 142: ق1422، كرماني(است. 

  )  392، 1: جق1414، خليل(ت. ياف
در ، مفهوم منع و حفاظت نهفته است، چنانكه »حصن«در عموم كاربردهاي قرآني ريشه 

از آموزش زره سازي به  )21/80: (انبياء» وعلَّمناَه صنعْه لبَوسٍ لكمُ لتحُصنكَمُ من بأسْكمُ«آيه 
ومريْم ابنتَ عمراَنَ الَّتـي  « ت و در آيه داود براي حفاظت آدميان در جنگ ها سخن رفته اس

از مريم ياد شده اسـت كـه دامـان خـود را حفاظـت و       )66/12: (تحريم» ...أحَصنتَ فرَجْها
  كرد.  منع

از آيات قرآن چنين بر مي آيد كه حصن زن مي تواند به عفتّ و پاكدامني او يا به سبب 
و من لم يسـتطَع  «در عبارت » المْحصناَت«ش باشد؛ چنانكه ازدواج او و يا به اعتبار آزاد بودن

ناَتْؤمْالم ُكماتَن فتَيانكُمُ ممَأي َلكَتن ما مَفم ناَتْؤمْالم ناَتصحْالم حنكلاً أنَ يَطو ُنكمنسـاء:  » م)
ملك شما هستند.) به معنـي زنـان    (كنيزاني كه» ما ملكَتَ أيَمانكُمُ «به دليل تقابل با  )25/ 4

» محصناَت غيَرَ مسافحات ولاَ متَّخذاَت أخَدْانٍ...«آزاد است اما در ادامه همين آيه، در عبارت 
گيـران   (دوسـت » أخَْـدانٍ  متَّخـذاَت «(زناكاران) و » مسافحات«به دليل تقابل با  )4/25(نساء: 
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حرِّمـت علَـيكمُ أمُهـاتكُمُ وبنَـاتكُمُ     «پنهانى ) به معني زنان عفيف آمـده اسـت. در عبـارت    
 ...ُــانكُم مَأي ــت ــا ملكََ ــا م ــاء الّ ــنَ النِّس م ــناَت صحْالمو...ُاتكُمَأخَونيــز  )23- 4/24(نســاء: » و

درباره برشمردن زناني اسـت كـه   به معني زنان شوهردار است، زيرا سياق آيه » المحصناَت«
نيست كه زنان آزاد يا پاكدامن، مراد باشند. در  تصورها ممنوع و حرام است و م نكاح با آن

بر حسب سياق آيه، ميسر و آسـان  » المحصنات« اين سه مثال، تشخيص معناي اراده شده از
جلوه مي كند. از ميان اين وجوه، دشوار  »احصان«است اما در برخي مواضع، تشخيص وجه 

والَّذينَ يرمْونَ المْحصناَت ثمُ لمَ يأتْوُا بأِرَبعةِ شهُداء فاَجلدوهم ثمَـانينَ  «به عنوان نمونه در آيه  
را زنان آزاد معرفي كرده و بر آن شـده انـد   » المْحصناَت«مراد از برخي،  )24/4(نور: » جلدْةً

، فارسـي ((كنيزان) موجب حـد هشـتاد ضـربه شـلاق نمـي گـردد       كه قذف زنان غير آزاد 
را در » المْحصناَت«مراد از برخي ديگر، ) اما 513، 7: جق1426، ماتريدي؛ 147، 3: جق1407

اج (اين موضع، زنان داراي عفـّت دانسـته انـد.     : ق1430، شـوكاني  ؛22، 4: جق1427، زجـ
  )238  ،2ج

اكدامني و نيز در ازدواج، آشكار است اما در علتّ در پ» منع«به هر تقدير، وجود مفهوم 
بايد توجه نمود كه در فضـاي نـزول قـرآن، كنيـزان فاقـد      » احصان«به عدم بردگي تعبير از 

حجاب بودند و با خريد وفروش، از مردي به مرد ديگر انتقال مـي يافتنـد. بدينسـان در آن    
موجه مي نمود كه از زنـان آزاد   بستر فرهنگي، كنيز فاقد حصن و حفاظ زن آزاد مي بود و

  ياد شود.» المحصنات«با تعبير 
نساء، به  25را در هر سه موضع از آيه » المْحصناَت«از ميان قاريان هفتگانه، كسائي، واژه 

) كسـائي،  95: ق 1430، كسر صاد و شش قاري ديگر آن را با فتح صاد خوانده انـد. (دانـي  
والمْحصناَت منَ «اين واژه را در آيات ديگر قرآن نيز به كسر صاد خوانده است؛ مگر در آيه 

 ُانكُممَأي َلكَتا ماء إلاَِّ مكه در آن،  )4/24(نساء: » النِّس»ناَتصحْرا به فتح صاد خوانـده  »  الم
را در تمام قـرآن، بـا   » المْحصنات«گر، ) اما شش قاري دي262: م2009است. (ابن ابي مريم، 

فتح صاد خوانده اند. (همان) اگر بنا را بر قاريان دهگانه بگذاريم، باز هم تنها كسائي اسـت  
اهـل  ) بـه گفتـه   178: را به كسر صاد، قرائت كرده است. (ابن مهران، بي تا» المْحصنات«كه 
ن «هم تعبير و  - به فتح صاد- » محصن امرأه«، عرب، هم تعبير لغت بـه كسـر    - »امرأه محصـ
اسم فاعل ـ را با ايـن تصـور مـي گويـد كـه آن زن،        - »محصن«را به كار مي برد اما  - صاد

به كـار   تصور اين با را –اسم مفعول- » محصن«حصن و حفاظتش از جانب خود اوست و 
، بر اين اسـاس  )126: ق1429، راغب(مي برد كه حصن و حفاظتش، از جانب غير اوست. 



 69   در آيه نكاح كنيزان »احُصنَّ/ احَصنَّ«خاستگاه اختلاف خوانش 

، »المحصنات«نساء، تنها موضعي است كه از  24مي توان حدس زد كه به عقيده كسائي، آيه 
زنان شوهردار اراده شده اند و وي براي آشكار ساختن اين تفاوت، بـه فـتح صـاد خوانـده     
است. يعني در قرائت كسائي، حصن زن شوهردار، از جانب شوهر او فرض شده است امـا  

  به خود او نسبت يافته است.  حصن زن عفيف و زن آزاد،
افزوده اند كـه  » إحصان«، معناي چهارمي را بر معاني تفسيراز ديگر سو، پاره اي از اهل 

آن است كـه اسـلام،   » احصان«وجه تعبير از اسلام به ، است. به گفته فارسي» اسلام آوردن«
خون و مال آدمي را در حصن و منع قرار مي دهد در حالي كـه پـيش از اسـلام آوردن، آن    

  )194، 3: جق1407، فارسي(دو، مباح هستند. 
بـه فـتح   - » أحَصـنَّ «، بر آن اسـت كـه   »أحُصنَّ/  أحَصنَّ«طبري درباره اختلاف خوانش 

اسـت.   كـردن  ازدواج معنـاي  بـه  –به ضم همزه- »أحُصنَّ« م آوردن واسلا معناي به –همزه
بـه   را - بـه صـيغه معلـوم   -  »أحَصنَّ«نيز  جمعي ديگر از اهل تفسير )28، 5: جبي تا، طبري(

؛سـخاوي،  225، 1: جق1424؛مقاتـل،  142: ق1422، كرمـاني .(تفسير كرده اند آوردن اسلام
را در ايـن موضـع،   » احصـان «مراد بودن اسلام از ، وجيقنّخان ) صديق 176، 1: جق1430

نَّ «) ازهري در بيان معناي 137، ق1428: قنوّجي(قول جمهور معرفي مي كند.  بـه  - » أحَصـ
اذا «، وي عقيـده  بـه . اسـت  كـرده  جمـع  هـم  با را ورزيدن وعفت آوردن اسلام–فتح همزه

يعني هرگاه كه كنيزان با اسلام آوردن، دامان خود را در حصن عفـّت قـرار دادنـد.    » أحَصنَّ
  ) 301، 1: جق1414، ازهري(

را در ايـن موضـع،   » احصـان «، مفسراني چون زمخشري  و ابن كثير مراد از همهبا اين 
   )115، 2: جم2007، ابن كثير؛384، 1: جق1429ي، زمخشر(تزويج مي دانند. 

طبري از آن رو به اختلاف معنا در فرض اخـتلاف قرائـت قائـل شـده      به نظر مي رسد
كه ايشـان را بـه ايـن حصـن در      است كه اشخاص خود به حصن اسلام در مي آيند نه آن

، بـه صـيغه معلـوم خوانـده     »أحصـنّ «، اسلام آوردن باشد، »احصان«آورند. پس اگر مراد از 
در عقد ازدواج، شوهر اسـت كـه بـراي     به خود كنيزان نسبت يابد اما» إحصان«شود كه  مي

، »أحصنّ«، ازدواج باشد، »إحصان«زن، حصن و حفاظ پديد مي آورد. از اين رو، اگر مراد از 
در  - به ضم همـزه - » أحُصنَّ«به صيغه مجهول خوانده مي شود. به ديگر بيان، معناي قرائت 

گـردد و   ن قرار دادند.) بـاز مـي  (شوهرانشان، ايشان را در حص» أحَصنَّهنّ ازواجهنّ«اصل به 
  )، حذف شده، فعل به صيغه مجهول در آمده است.ازواجهنّچون فاعل (
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باشد، ناممكن نيست كه بر » احصان«از معاني » اسلام آوردن«با اين همه، اگر به فرض، 
 »إحصـان «در قرائت مجهول هم ، (اسلام، آنان را در حصن قرار داد)» أحَصنَّهنّ الاسلام«پايه 

را به اسلام معنا كرد، چنانكه ابن ابي مريم در قرائـت مجهـول نيـز از احتمـال معنـا شـدن       
) از آن سو، مـي تـوان در   263: م2009به اسلام سخن گفته است. (ابن ابي مريم، » احصان«

به حصن  - با اطاعت از اراده مالك و شوهر–قرائت معلوم هم بر آن شد كه ايشان، خود را 
  را به ازدواج معنا كرد.» احصان«آورند و بر اين اساس، ازدواج درمي 

فَـإذِاَ  «پـاره اي از ايشـان،   كـه  ، نشان مـي دهـد   رواياتي از مفسران سلفبا نقل طبري، 
بي ، طبري.(آن را به ازدواج كردن تفسير كرده اند پاره اي ديگررا به اسلام آوردن و » أحصنَّ

مفسران سلف نيز به سان طبري، به اختلاف معنا  اما دليلي بر آن نيست كه )29- 31، 5: جتا
در فرض اختلاف قرائت قائل بوده اند بلكه محتمل است كه ايشان، تفسير خود را بر وفـق  

از نظرگاهي خبر مي دهد كه بـر وفـق    چنانكه ابن كثير، هر دو قرائت صادق مي شمرده اند
به عـلاوه، ممكـن اسـت     )114، 2: جم2007ابن كثير، (آن، معناي دو قرائت يكسان است. 

مفسران سلف، صرفاً يك قرائت را اختيار كرده و بر وفـق آن تفسـير كـرده انـد بـي آنكـه       
متعرضّ قرائت ديگر شده باشند. با اين همه، گرچه هر دو قرائت را مي توان با هر دو معنـا  

» إحصـان «ن تطبيق داد، اما به دليلي كه گذشت، بايد اذعان نمود كه قرائت معلوم با معنا شد
بــه ازدواج، تناســب و همخــواني » إحصــان«بــه اســلام و قرائــت مجهــول بــا معنــا شــدن 

  دارد.   بيشتري
بـه اسـلام آوردن، شـاهد و هماننـدي     » احصان«به هر تقدير، در ادبيات قرآن، معناشدن 

ندارد و دست كم پاره اي از اهل لغت چون راغب و خليل بن احمـد اساسـاً بـدين معنـي     
- 393، 1: جق1414، خليـل ؛ 126- 127: ق1429، راغـب ( اشاره نكرده انـد. » احصان«براي 
» أسـلمن «از » أحَصنَّ«به علاوه، اگر مراد آيه، اسلام آوردن كنيزان است، چرا به جـاي   )392

  ؟است تر ابهام نمي كند كه به مراتب، گوياتر، شفاف تر و بياستفاده 
 25در لغت عرب، بـاز هـم در آيـه    » احصان«معناي اسلام براي  صحتفرض  رحتي ب

نساء، با توجه به سياق، اين معنا ناپذيرفتني جلوه مي كند. زيرا آيه، با اين عبارت آغاز شـده  
و من لم يستطَع منكمُ طوَلاً أنَ ينكح المْحصناَت المْؤمْناَت فمَن ما ملكَتَ أيَمـانكُمُ مـن   «است: 

ْالم ُكماتَفتَي...ناَتْهر كس از شما كه توانايي مالي ازدواج با زنـان آزاد مـومن را نـدارد،     »ؤم)
  .)]ازدواج كند  [پس با كنيزان مومنتان 
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دهد كه سخن از كنيـزان مسـلمان    در سرآغاز اين آيه، نشان مي» المومنات«بدينسان قيد 
نيـزان باشـد، چنانكـه    توانـد بـه معنـاي اسـلام آوردن ك     در دنباله آن، نمي» احصان«است و 

را بـه اسـلام   » احصـان «، معنا شدن »من فتياتكم المومنات«ابوجعفر نحاس  با توجه به تعبير 
) ابن كثير نيز با استشهاد بـه سـياق آيـه،    282، 1: جم2004، نحاس(آوردن، بعيد مي خواند. 

) بـه  115، 2: جم2007ابـن كثيـر،   ( را تعين يافته مي شـمارد. » احصان«مراد بودن تزويج از 
انگشـت نهـاده و معنـا شـدن     » فتياتكم المومنات«صادقي تهراني بر تعبير محمد همين سان، 

) به عقيده وي، 304، 6: جق1434، صادقي(را به اسلام آوردن كنيزان نمي پذيرد. » احصان«
، نافصيح و ناصحيح است. (همان) خلاصه آنكه، با توجه به سياق »احصان«تعبير از اسلام به 

آيه، قرائت مجهول را بايد قرائت اصيل و نخستين  آيه و قرائت معلـوم را قرائتـي پيشـنهاد    
  شده و متأخرّ، معرفي كرد.

  
  »احَصنَّ«خاستگاه پيدايش قرائت معلوم  .3

به تزويج » احصان«و معنا شدن » أحُصنَّ«نساء، مويد قرائت مجهول  25دانستيم كه سياق آيه 
چرا پاره اي از اهل فن، سـياق آيـه را ناديـده انگاشـته انـد و از       است. حال بايد پرسيد كه

  به اسلام، جانبداري كرده اند؟  » احصان«و معنا شدن » أحصنّ«قرائت معلوم 
تتبع صاحب اين قلم نشان مي دهد كه راز ايـن ناديـده انگـاري سـياق و جانبـداري از      

  بازمي گردد.» حصنّاذا ا«قرائت و معناي مخالف سياق، به مفهوم مخالف شرط 
بـه معنـاي تـزويج باشـد،     » احصان«، مجهول خوانده شود و »أحُصنَّ«هويداست كه اگر 

مفهوم مخالف شرط، كنيز زناكار فاقد شوهر را از شمول مجازات ياد شـده در آيـه خـارج    
ر از فقيهان، قائل به چنين قولي نبودند و حد مزبور را بر كنيز زناكا جمعيكند، حال آنكه  مي

واجب مي شمردند، گرچه به قيد ازدواج در نيامده باشد. به گفته ابن كثيـر، جمهـور بـر آن    
رفته اند كه مجازات كنيز زناكار، پنجاه ضربه شلاق است، خواه ازدواج كرده و خواه ازدواج 

الزَّانيه «) پنجاه ضربه، نصف حدي است كه در آيه 115، 2: جم2007، ابن كثير( نكرده باشد.
هوْلدئةََ جا مممنه داحوا كلَُّ ودلي فاَجآزاد، به ميزان صـد   افراد زناكاربراي  )24/2(نور: » الزَّان

  ضربه تعيين شده است. 
چنين برمي آيد كه اختلاف فقهي درباره مجازات كنيـز زناكـار فاقـد     شواهد تاريخياز 

 –بـه فـتح همـزه   - » أحَصنَّ«عود شوهر، ريشه در عهد صحابه دارد. به گفته ازهري، ابن مس ـ
-  »أحُصنَّ«كنيز، اسلام آوردن اوست اما ابن عباس » احصان« كه بود آن بر و كرد مي قرائت
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، 1: جق1414، ازهـري ( را به ازدواج تفسير مي كـرد. » إحصان«و  خواند مي –به ضم همزه
زناكار، تعيين در مجازات يا عدم مجازات كنيزان » إحصان«) هويداست كه معناي شرط 301

كننده است. از اين رو، ازهري  مي افزايد كه ابن عباس، براي كنيز، ماداميكه ازدواج نكـرده  
است، قائل به حد نبود اما ابن مسعود عقيده داشت كه كنيز چون اسلام آورد، اگرچه ازدواج 

  ) 302- 303، 1همان، جنكرده باشد، در صورت ارتكاب زنا، بايد مشمول نصف حد گردد. (
بدينسان به نظر مي رسد كه ناهمخواني مفاد آيه با قول برخي از صحابه، در فرض معنا 

و حتي پيشنهاد قرائت » احصان«به تزويج، سبب پيشنهاد معناي اسلام براي » احصان«شدن 
ران نسـل هـاي بعـد نيـز از چنـين رويكـردي          » احصنّ«معلوم  گشته اسـت و غالـب مفسـ
  كرده اند.  حمايت

را به اسلام آوردن معنا مـي  » احصنّ«ن حدس آن است كه سخاوي پس از آنكه مويد اي
كند، در مقام توجيه قول خود بيان مي دارد كه در حـد زنـاي كنيـز، ميـان محصـن (داراي      

»  احصان«) يعني مفسر ما، معنا شدن 176، 1: جق1430.(سخاوي، شوهر) و بكر فرقي نيست
مـي سـازد بلكـه از انگـاره اي فقهـي كـه آن را مسـلمّ        به اسلام را بر شواهد لغوي مبتني ن

 را بايد به اسلام آوردن معنا كـرد. حـال آن  » احصان«شمارد، مدد مي جويد تا نشان دهد  مي
كه حكم فقهي را  سخاوي، به جاي آنبدينسان انگاره فقهي، خود جاي مناقشه دارد. اين كه 

 خويش تطبيق مي دهد، حتي به بهاي آناز آيه استخراج كنند، آيه را با حكم فقهي مطلوب 
كه خوانشي بدلي، جايگزين خوانش اصلي آيه شود و معنايي نابوده در لغت عـرب، بـراي   

  ، ابداع گردد. »احصان«واژه 
به همين سان، ابن زنجله، در مقام يادكرد دلايل دو قرائت، اجماع همگان بر حد خوردن 

ه صحت از آن قرائـت بـه فـتح الـف اسـت.(نه      كنيز فاقد زوج را دليل آن معرفي مي كند ك
 .(قرائت به ضم)در حـالي از اجمـاع همگـان سـخن      ابن زنجله) 198: ق1418، زنجلهن اب

گويد كه خود به خلاف ابن عباس اذعان دارد. (همان) به گفته وي، مذهب ابـن عبـاس    مي
(لا تجُلد اذا زنت كه داراي زوج گردد  آن بود كه كنيز چون زنا كند، شلاق نمي خورد تا آن

اما ابن مسعود مي گفت كنيز هرگاه اسلام آورد و زنا كرد، شـلاق مـي خـورد     حتي تتزوج)
  (همان)  (اذا أسلمت و زنت جلدت و إن لم تتزوج) .اگرچه ازدواج نكرده نباشد

به گفته مروزي نيز ابن عباس و اهل مكهّ نسبت به كنيز زناكار فاقد شوهر، قائل به اقامه 
با اين حال، چنانكه ازهري اظهار مـي دارد فقيهـان    )202: ق1406، مروزي(د زنا نبودند. ح

  )301، 1: جق1414، ازهري. (در اين مسأله بر قول ابن مسعود رفته اند



 73   در آيه نكاح كنيزان »احُصنَّ/ احَصنَّ«خاستگاه اختلاف خوانش 

به گفته شيخ طوسي، بر وفق قول ابوحنيفه، مالك و شافعي، هرگاه بنده يا كنيز زنا كنـد،  
شلاق، مجازات خواهد شد ولي ابن عباس بر آن بود كـه  نصف فرد آزاد، يعني پنجاه ضربه 

بنده يا كنيز، اگر ازدواج كرده باشند، نصف حد فرد آزاد، بر آن ها است و اگر ازدواج نكرده 
از ابـن عبـاس    ري) البته ابن كث394، 5: جق1429باشند، بر آن ها، مجازاتي نيست. (طوسي، 

 ـ يه حد نمفاقد احصان، اقام زيكند كه بر كن يم تيحكا ، او را »بي ـتأد«از بـاب   يشود ول
  ) 115، 2: جم2007، ابن كثير(زنند.  يم

ـ بـه  » أحَصنَّ«به هر تقدير، شيخ طوسي، خود همرأي ابوحنيفه، مالك و شافعي است و 
وي، احتجـاج   )395، 5: جق1429طوسـي،  كنـد. (  مـي  معنا آوردن اسلام به را –فتح الف 

به معناي مزدوج شدن نيز » أحُصنَّ«مخالفان را هم ياد مي كند كه مي گويند آيه، به ضم الف 
خوانده شده است كه دلالت دارد اگر كنيـزان، ازدواج نكـرده باشـند، بـر آن هـا، مجـازاتي       
نيست. (همان) اما طوسي، براي گريز از اين استدلال، حجيت مفهوم مخالف را كـه اصـلي   
عقلايي در تخاطب عرفي است، نمي پذيرد و مي گويد اين استدلال مبتني بر دليل خطـاب  
[: مفهوم مخالف] است كه ما قائل به آن نيستيم. (همان) ظاهر سخن شيخ آن است كه ما به 
طور كليّ، قائل به دليل خطاب نيستيم اما اگر در مواضع ديگر، استدلال شيخ به دليل خطاب 

إذا «ر بايد سخنش را در اين موضع، بر آن حمـل كـرد كـه وي، در جملـه     ديده شود، ناگزي
  قائل به دليل خطاب نمي باشد....» أحصن

جواد كاظمي دراين باره اذعان دارد كه مقتضي شرط، عدم ثبوت حـد در حالـت عـدم    
ه،   »احصان«  است اما با اين وجود، بيان مي دارد كه نزد ما (يعني اماميه) و نزد اكثريـت عامـ

  ) 207، 3: جق1429كاظمي، (اين مطلب مراد آيه نيست.
در خور ذكر است كه با وجود شهرت و محبوبيت قرائت حفص از عاصم در قرن اخير، 

، قرائت به فـتح را ارجـح   »أحُصنَّ/  أحَصنَّ«صاحب الميزان، ضمن اشاره به اختلاف قرائت 
بايي، مي تـوان اسـتنباط كـرد كـه     ) از گفتار طباط285، 4: جق1430، مي شمارد. (طباطبايي

د معناشـدن      خاستگاه اين ترجيح، همان انگاره فقهي كهن است. يعني قرائت بـه فـتح، مويـ
به اسلام آوردن است و مفسر ما، تفسير آيه را بر وفق اين معنا، بي تكلـّف تـر از   » احصان«

بـه  » احصـان «ر ) زيـرا اگ ـ 285- 286، 4جتفسير آن بر وفق معناي ازدواج، مي يابد. (همان، 
معناي ازدواج باشد، ممكن است تصور شود كه كنيز فاقد شوهر، در فـرض ارتكـاب زنـا،    
  مشمول مجازات ذكر شده نمي گردد حال آنكه مفسر ما، قائل به چنين قولي نيست و حـد
مزبور را بر كنيز زناكار واجب مي داند، حتي اگر ازدواج نكرده باشـد. (همـان) بـه عـلاوه،     
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اذاَ «به ازدواج، مفهـوم مخـالف داشـتن شـرط     » احصان«حتي در فرض معناشدن طباطبايي 
د كه سياق سخن، با توجه بـه  دانرا باور ندارد و ذكر ازدواج را صرفاً از آن رو مي » أحصنَّ

  جملات پيشين، در باب كنيزاني است كه ازدواج مي كنند.(همان)
يبند مانده و كنيزان فاقد شوهر را از از ديگر سو، صادقي تهراني به مفهوم شرط در آيه پا

  ) 305، 6: جق1434، صادقي( شمول حد مذكور در آيه، خارج كرده است.
ر گشـته انـد     25به باور ابن عاشور، تأويل كنندگان درباره آيه  چـون آيـه   ، نسـاء، متحيـ

، ابن عاشور(كه داراي شوهر باشد.  مقتضي آن است كه حد زنا بر كنيز جاري نشود مگر آن
را در اين موضع » إحصان«)  پس عمر بن خطاّب، ابن مسعود و ابن عمر، 94، 4: جق1420

به اسلام تأويل كرده اند و بر آن شده اند كه كنيز زناكار، مشمول حد مي شود، خواه داراي 
  شوهر باشد و خواه نباشد. (همان) 

انـد كـه كنيـز زناكـار،      به گفته ابن عاشور، پيشوايان چهارگانه اهل سنتّ نيز بر آن رفته
(همـان) مفسـر مـا چنـين      .مشمول حد مي شود خواه داراي شوهر باشـد و خـواه نباشـد   

آمده است، بـدين حكـم   » صحيحين«انگارد كه پيشوايان چهارگانه بر وفق روايتي كه در  مي
نساء به اسلام آوردن، تأويل كننـد. (همـان) بـر     25را در آيه » إحصان«گراييده اند بي آنكه 

، جاري كردن حد بر كنيز زناكار فاقد شوهر را واجب اسلام، رسول »صحيحين«وفق روايت 
كـه حـد كنيـز     ذيردرا مي پ» ابن شهاب«دانسته است. (همان) در نهايت ابن عاشور، سخن 

شـده  زناكار داراي شوهر بر وفق قرآن و حد كنيز زناكار فاقد شوهر بر وفق سنتّ، واجـب  
اساس، منطوق حديث بر مفهوم مخالف آيه مقدم مي گردد. بـه بـاور   . (همان) بر اين است

ابن جزيّ نيز بر وفق قرائت مجهول، آيه بيانگر حد كنيز زناكننده داراي زوج است و حكـم  
ابن جزيّ، (كنيز زناكننده فاقد زوج از سنتّ اخذ مي شود كه به سان كنيز داراي زوج است. 

م داشـتن منطـوق روايـات بـر مفهـوم آيـه را قـول        ) ابن كثير مقد185- 186، 1: جق1415
  ) 115، 2: جم2007ابن كثير، (جمهور، معرفي مي كند. 

، اسـلام آوردن باشـد، مفهـوم مخـالف     »اذا احصن«از ديگر سو، بر فرض آن كه معنـاي  
شرط، مجازات پنجاه ضربه شلاق را از كنيز كـافر منتفـي مـي سـازد. امـا مفسـراني چـون        

انگاري مفهوم مخالف شرط، بر آن شده اند كه در واجب شدن حـد بـر   جصاص با ناديده 
به گفتـه ابـن كثيـر رأي     )212، 2: جم2013، جصاص. (كنيز، اسلام و تزويج، شرط نيستند

جمهور آن است كه مجازات زناي كنيز كافر به سان كنيز مسلمان، همان پنجاه ضربه شلاق 
(اسلام يـا ازدواج )، بـر قـول     »احصان«معناي  بر وفق هر دو نظرگاه درو از اين رو،  است
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زيرا ايشـان مجـازات كنيـز زناكـار را پنجـاه ضـربه شـلاق         جمهور، اشكال وارد مي شود.
ابـن كثيـر،   ( دانند؛ خواه مسلمان يا كافر باشد و خواه ازدواج كرده يا ازدواج نكرده باشد. مي

 )115، 2: جم2007

نخستين پيشنهاد دهنـدگان معنـاي اسـلام آوردن    با اين همه، چنين به نظر مي رسد كه 
، تنها در »أحصن اذا«، با مفهوم مخالف شرط »احصنّ«و حاميان قرائت معلوم » احصان«براي 

فرض معنا شدن آن به ازدواج، مخالف بوده اند ولي نسبت به خروج كنيز زناكاري كه اسلام 
لف نداشته انـد. يعنـي در ايـن    نياورده است، از شمول مجازات يادشده در آيه، موضع مخا

زمينه رأي فقيهان نسل هاي بعد با رأي عبداللهّ بن مسعود همخواني ندارد. چنانكه در نقـل  
هاي پيشين از ابن مسعود ديديم كه وي، قائل به شرط اسلام براي جاري شدن حد بر كنيز 

  زناكار بوده است. 
ساء، ممكن است اشكال كننـد كـه   ن 25از ديگر سو، مخالفان اعتبار مفهوم شرط در آيه 

بدون حد رها شود و بر كنيز فاقد شوهر، مجازاتي بار ، چگونه ممكن است گناهي چون زنا
، آن است كه هرگاه كنيـزان،  ...»إذِاَ أحُصنَّ«نشود؟ در پاسخ بايد گفت: مفهوم مخالف شرط 

كه بر آن ها  د نه آنداراي شوهر نبودند، بر آن ها، مجازات ذكر شده در آيه جاري نمي شو
هيچ مجازاتي، جاري نگردد. بدينسان بر خلاف قولي كه شيخ طوسـي از ابـن عبـاس نقـل     
كرد، مي توان قائل به مجازات كنيز زناكار فاقد شوهر شد، اما اين مجازات لزوماً بايد كمتـر  

ت آن ها از حد مذكور در آيه باشد. به ديگر بيان، چنانكه در ساير جرايمي كه شارع  مجازا
) حكم تعزير جاري مي شود، با عنايت به بمِا يراه الحاكمرا تعيين نكرده، بر وفق نظر قاضي (

حرمت زنا، كنيز زناكار فاقد شوهر هم بايد تعزير گردد. چنانكه صادقي تهراني ضمن منتفي 
 ـ   ات دانستن حد مذكور در آيه براي كنيز زناكار فاقد شوهر، به وجود تعزيـر در همـه تخلفّ

  )  305، 6: جق1434، صادقي( جنسي فاقد حد، تصريح ورزيده است.
  

    »أحَصنَّ«علتّ صبغه كوفي يافتن قرائت معلوم  .4
اسـلام، چهـره اصـلي مخالفـت بـا       رسول، صحابي پر اعتبار »عبداللهّ بن مسعود«كه  ديديم

هويداسـت كـه    معافيت كنيز زناكار فاقد شوهر از مجازات پنجاه ضربه شلاق بـوده اسـت.  
چنين نظرگاهي مي تواند در حمايت از مالك كنيز باشد كه در فرض فقدان شوهر، استمتاع 
و آميزش با كنيز، حقّ اوست. علاوه بر اين، ابن مسعود بر آن بود كه مالك كنيز، حـقّ دارد  

اه حد زنا را بر كنيز خود جاري كند؛ خواه داراي زوج و خو، بدون اذن امام (حاكم اسلامي)
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) پـاره اي ديگـر از صـحابه، تابعـان و فقيهـان      395، 5: جق1429(طوسـي،  . فاقد آن باشـد 
هاي بعد، از جمله عائشه، حفصه، حسن بصري، شافعي و احمد نيز چنـين نظرگـاهي    نسل
  )396، 5جاند. (همان،  داشته

از ديگر سو، چنانكه نام قاريان هفتگانه يا دهگانه قرآن به يكي از شهرهاي پنجگانه مكهّ، 
، پيوند خورده است، مكاتـب فقهـي اوليـه نيـز در ايـن منـاطق       دمشقمدينه، بصره، كوفه و 

، )Joseph Schacht( »يـوزف شـاخت  «پنجگانه، پديدار شده و به تدريج باليده اند. بـه گفتـه   
ي قديمي كه از آنها اطلاع داريم عبارتند از: مكاتب كوفه و بصره در عراق، مكاتب مهم فقه

) هـر مكتـب فقهـي    49: ش1388مكاتب مكهّ و مدينه در حجاز و مكتب شـام. (شـاخت،   
متقدم، با ارجاع به يكي از صحابه، به مرجعيت او، به عنوان اساس تعليمـات خـود اسـتناد    

اس،   ) در اين راستا، اب54(همان، .كرد مي ن مسعود، تبار بخش مكتب فقهي كوفه و ابـن عبـ
(همان) خلاصه آنكه، در كوفه، جريان عمـده  .تبار بخش مكتب فقهي مكهّ به شمار مي آمد

به گفته احمد پاكتچي، ابـن  ) 55(همان، .تفكرّ فقهي، نام ابن مسعود را بر تارك خود داشت
ايه گذاري مكتب فقهي كوفه نقش مسعود از عالم ترين صحابه در احكام شرعي بوده و در پ

) در اين راستا، مكاتب مختلـف كوفـه   616، 4ش: ج1377ي، پاكتچبه سزايي داشته است. (
اعم از اصحاب رأي و اصحاب حديث، از ابن مسعود تأثير پذيرفته و در مـواردي بـه ايـن    

  تأثيرپذيري مباهات كرده اند. (همان)
غالب قرائت قرآن در ميان متقدمان اهل  از ديگر سو، بر وفق گزارش ابن مجاهد، شكل

كوفه نيز قرائت عبداللهّ بن مسعود بوده است، زيرا وي از جانب خليفه دوم براي تعليم قرآن 
) بدينسان در مقطعي از تاريخ يعني پيش 66: م1972ابن مجاهد، (به كوفه فرستاده شده بود.

جز قرائت عبداللهّ بن مسعود،  از حادثه يكسان سازي مصاحف در زمان خليفه سوم، كوفيان
 ) 68قرائت ديگري را نمي شناختند.(همان، 

از اين رو، نوع روايات حامي مصحف و قرائت ابن مسعود نيـز بـه راويـان كـوفي بـر      
قرائـت ابـن مسـعود حتـي در قـرن دوم و سـوم نيـز از        و  )Shnizer , 2006 ,١۶۶(گردد  مي

  (Leemhuis , 2004, 4/355) جايگاهي رفيع برخوردار بوده است.

مي توان فهميد كه چرا از ميان قاريان دهگانه، تنها حمزه، كسائي، عاصم (در يكـي   حالّ
بـه   - »أحَصـنَّ «از دو روايت مشهور خود) و خلَفَ، كه همگي به كوفه تعلقّ دارند، به وجه 

باقي ايشان يعني ابن كثير، قاري مكـّه، نـافع و ابـوجعفر، قاريـان      و اند خوانده –فتح همزه 
بـه  - »أحُصـنَّ «مدينه، ابن عامر، قاري شام، ابوعمرو و يعقوب، قاريان بصره، همگي به وجه 
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وجهي كه بر وفـق تحليـل تحقيـق حاضـر، قرائـت اصـيل و        ؛، پايبند مانده اند- ضم همزه
  نخستين آيه بوده است.

  
  گيري نتيجه .5
به حصن ازدواج، به دليل مفهوم مخالف » احصان«نساء، با فرض معنا شدن  25ر تفسير آيه د

شود اما اين  ، كنيز زناكار فاقد شوهر، مشمول مجازات مذكور در آيه نمي...»اذا أحُصنَّ«شرط 
بود كه اعتقاد داشت حد زنا بر كنيز زناكـار واجـب   » عبداللهّ بن مسعود«نتيجه خلاف رأي 

  واه داراي شوهر و خواه فاقد آن باشد.است، خ
از ديگر سو، به دليل فقدان حركـات اعـراب در نسـخه هـاي نخسـتين قـرآن، از نظـر        

وجـود   - ــ بـه صـيغه معلـوم    » أحَصنَّ«و  - به صيغه مجهول - »أحُصنَّ«نگارشي فرقي ميان 
بـه ازدواج  » احصـان «كه بـا معنـا شـدن    » أحُصنَّ«نداشت، در نتيجه به جاي قرائت مجهول 

حصن اسلام  ، دخول درد و مراد از احصانشپيشنهاد » أحَصنَّ«تناسب داشت، قرائت معلوم 
در آن آيه، نشان مي دهـد كـه سـخن، دربـاره كنيـزان      » المومنات«گرچه قيد قلمداد گرديد، 

تواند اسلام آوردن كنيزان باشـد. بـه عـلاوه، كـاربرد      ، نمي»احصان«مسلمان است و مراد از 
  ، در ادبيات قرآن، فاقد شاهد و همانند است.»اسلام«به معني » اناحص«

خـود   يفقه ـ دگاهي ـرا بـه سـبب د   هي ـآ ليابن مسعود قرائت اص اياگر پرسش شود كه آ
ماجرا  نيباره دچار خطا شد؟ پاسخ نگارنده آن است كه ا نيدر ا يآن كه و ايكرد  فيتحر

توان ابن مسعود را  يعدم اطلاع بر ضمائر، نم ليشود و به دل يدر اجتهاد حمل م يبر خطا
  .   دعامدانه متهم كر فيبه تحر

، كنيـز  ...»اذا احصـنّ «به هر تقدير، با معنا شدن احصان به اسلام، مفهوم مخـالف شـرط   
زناكاري را كه اسلام نياورده است، از دايره شمول مجازات مذكور در آيه خارج مـي كـرد.   

به اين قيد هم پايبند نماندنـد و   - مسعود ابن خلاف بر–بعد گرچه غالب فقهيان نسل هاي 
  كنيز كافر را مشمول حد مذكور در آيه گرداندند.

از زمان خليفه دوم، در شهر كوفه، مسكن گزيده بود و » عبداللهّ بن مسعود«از ديگر سو، 
ر همزمان، هم در نحوه قرائت آيات قرآن و هم در فتاوي فقهـي، مرجـع كوفيـان بـه شـما     

آمد. بدينسان طبيعي بود كه در نسل هاي بعد، بسياري از قاريـان كوفـه، بـه فـتح همـزه       مي
قرائت كنند و قرائت معلوم، صبغه اي كوفي يابد. در ايـن راسـتا، از ميـان قاريـان     » أحَصنَّ«

دهگانه، حمزه، كسائي، عاصم (در يكي از دو روايت مشهور خود) و خلف، كـه همگـي از   
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ه خوانش پيشنهادي ابن مسعود، عمل كرده اند اما باقي قاريان دهگانه كه بـه  كوفه هستند، ب
  شهرهاي مكه، مدينه، بصره و شام، تعلقّ دارند، بر همان قرائت اصيل و اوليه باقي مانده اند. 
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